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درخواست باربد گلشیری از شهردار تهران
اجازه دهید یادمان مصدق را 

با هزینه  خودم بازسازی کنم
گروه هنــر: باربد گلشــیری از شــهردار تهران  �

درخواســت کرده است که یادمان دکتر مصدق را 
که در ســال ۱۳۵۸ ساخته شــد و کمی بعد آن را 
تخریب کردند با هزینه  خود احیا کند. در مراســم 
اختتامیه  هفتمین دوســالانه  مجسمه ســازی که 
عصر ۲۱ مهر برگزار شــد، جایزه  ویــژه  این دوره از 
دوســالانه به «ســیرة الموت»، اثر باربد گلشیری 

(پسر هوشنگ گلشیری) رسید. 
باربد گلشــیری به دلیل ســفر، در این مراسم 
حضــور نداشــت و فرزانــه طاهری، مــادر باربد 

گلشیری و مترجم، این جایزه را دریافت کرد. 
فرزانه  طاهری متنــی را از طرف فرزندش، در 
این مراســم قرائت کرد که در آن، باربد گلشیری، 
از شــهردار تهران درخواست کرده بود که یادمان 
دکتر مصدق را که در ســال ۱۳۵۸ ساخته شده و 
کمــی بعد آن را تخریب کرده بودند با هزینه  خود 

احیا کند. 
در این متن آمده اســت: «سلام، سپاسگزارم از 
برگزارکنندگان و هیئت  انتخاب هفتمین دوسالانه 
مجسمه ســازی، به ویژه انجمن مجسمه سازان که 
انجمنی مردم نهاد است؛ چیزی که این ملک بیش 
از هر چیز دیگر به آن نیازمند اســت و سپاسگزارم 
از دوســتانم که در اجرای «ســیرة الموت» من را 

یاری کردند. 

من زندگی ام را، ســیره ام را وقف خیره شدن به 
مرگ و ویرانی کردم. از میان این ویرانی ها یکی یاد 
و خاطره و نام دکتر محمد مصدق است. او وصیت 
کرده بود در مزار شــهدای ســی تیر در گورســتان 
«ابن بابویه» دفنش کنند. شاه نگذاشت. در ۲۹ تیر 
۱۳۵۸ بــه همت حزب ملت ایــران یادمانی برای 
او در آنجا که می خواســت برافراشــتند؛ البته آن 
یادمان درســت مانند بسیاری از کارهای من دیری 

نپایید که فروانداختندش و شکستندش. 
من بارها از شــهرداری تهران خواسته ام اجازه 
دهنــد این یادمــان را بــا هزینه و تــلاش خودم 
بازسازی کنم. می دانم اعضای شورای شهر تهران 
از این دوســالانه دیدن کرده انــد و عکس یادمان 
فروافتاده دکتر مصدق را هــم دیده اند. همین جا 
از ایشــان بار دیگر می خوام بگذارند این یادمان را 
به پشتوانه این جایزه مرمت کنم، بایستانم و البته 
تکه شکسته اش را شکسته بگذارم تا بدانیم هرکه 
خاموش اســت/ از چــه معنی چنین ســیه پوش 

است».
در ادامه این مراسم اســامی دیگر برگزیدگان، 
بــدون رتبه بندی اعلام شــد. مهســا الــف با اثر 
«مقدمه ای بــر کتابخانه الف» بــه دلایل برخورد 
بدیــع با موضوعی اجتماعــی در قالب یک روش 
مبدعانــه، چندلایه ای بودن اثر از بابت روند اجرا و 
نیز مصادیق، استفاده از امر استعاری نظیر دریاچه 
نمک و نمک سودشــدن برای بیان حقیقت دور از 
دسترس، ارجاع به خاطره تاریخی و جمعی مکان 
و داستان های تأثیرگذار آن و یادآوری مکتوم ماندن 
رخدادها، تناسب ارجاع تاریخی «وجود دانش اما 
دستیابی ناپذیربودن آن» با وضعیت تاریخ معاصر؛ 
مرضیه سرســریان با اثر «قابلیت بی پایان تفســیر 
واقعیت» به دلایل موفقیت اثر در تجسم «توانایی 
پایان ناپذیر برای تفســیر واقعیت»، برخورداری از 
عناصر جهــانِ متغیر همراه با حرکت، اســتحاله 
پدیده های واقعی و روزمره به حضوری ســایه وار، 
شــناور بودن عناصر انتخاب شــده بیــن پوچی و 
شوخ طبعی، سبکی، سیالیت و کیفیت بازیگوشانه، 
ایجاد بیشــترین امکانات بیانی با استفاده حداقلی 
از مــواد و مصالــح و پیمــان شــفیعی زاده با اثر 
«واگیره» به دلایل حساســیت و دغدغه تاریخی و 
فرهنگی، آگاهی بخشی به شــرایط بحرانی سنت 
قالی ابریشــم قم و ایجاد وضعیت هشــدار برای 
مخاطبان، تناسب آشــفتگی چیدمان با وضعیتِ 
رهاشــدگی و غفلت و بی توجهی به بازیافت این 
ســنت، ارائه غیرمتعارف و ساختارشــکنانه برای 
موضوعــی تاریخی، ارتباط مناســب و معنادار با 

مکان نصب، برگزیدگان این دوره بودند. 

تعطیلي تالارهاي نمایش
 در روز یکشنبه

در  � به صحنه رفته  نمایش هــای  گــروه هنــر: 
تالارهای مختلف مجموعه تئاترشــهر، یکشــنبه 
۲۳ مهر، به مناســبت فرارســیدن شــهادت امام 

زین العابدین (ع) اجرا ندارند. 
هم اکنون نمایش های «کلنــل» به کارگردانی 
خیــراالله تقیانی پور در تالار اصلــی، «هفت عصر 
هفتم پاییــز» بــه کارگردانی ایــوب آقاخانی، در 
تالار چهارســو و «چه کسی ســهراب را کشت؟» 
بــه کارگردانی شــهرام کرمی، در تالار قشــقایی 

روی صحنه هستند. 

زیر آسمان فیروزه اي

درگذشت عبداالله عامری، از 
پیشگامان هنر نوگرای ایران

عبــداالله عامــری از پیشــگامان هنــر نوگــرای  �
ایران ۲۰ مهر در ســن ۹۵ســالگی درگذشت. او که 
فارغ التحصیل دانشــکده هنرهای زیبا بود و در طول 
فعالیــت هنری خود در نمایشــگاه ها و بی ینال های 
متعددی شــرکت کرده بود، در یک خانواده مذهبی 
متولد شــد.  عبداالله عامری متولد سال ۱۳۰۱ است. 
او ســال ۱۳۱۹ از هنرســتان کمال الملــک دیپلــم 
نقاشــی گرفت و بعد از آن بــه هنرکده هنرهای زیبا 
و دانشــکده هنرهای زیبا رفت. عامری در کنار جلیل 
ضیاپور، لیلی تقی پور، جواد حمیدی، شــکوه ریاضی 
و احمد اســفندیاری جزء نخستین افرادی بود که در 
نیمــه دوم دهه ۲۰ به عنوان اولیــن فارغ  التحصیلان 
دانشــکده هنرهــای زیبای دانشــگاه تهران، شــیوه 
جدیــدی در نگرش را در مقابل نقاشــی معمول آن 
ســال ها به وجــود آوردند.  او نقاشــی را در کودکی 
کشف کرد و مانند بسیاری از هم نسلانش که از اولین 
فارغ التحصیلان دانشــکده هنرهای زیباي دانشــگاه 
تهران بودند، در دوران تحصیل با نوگرایی در نقاشی 
و با مکاتبی مثل امپرسیونیسم و پست امپرسیونیسم 
آشنا شــد و در دوره های بعد از تحصیل همپای آن، 
نگرش های تــازه ای در حیطه نقاشــی مطرح کرد. 
مفهوم گرایی در کارهای او مشــهود بود.  نکته دیگر 
قابــل اعتنا در آثــار این هنرمند، انعکاس عشــق به 
طبیعت در کارهایش بود.  عبداالله عامری در ابتدای 
فعالیت هنرســتان هنرهای زیبای تهران به تدریس 
و آموزش هنر در این مدرســه پرداخت و تأثیراتی از 

خود بر جای گذاشت. 

«سیمرغ» به پاریس می رود
گروه هنر: پروژه «ســیمرغ»، اثر حمید متبســم با  �

آواز همایــون شــجریان در بخش جنبی جشــنواره 
هنــری پارســی زبانان اروپا در پاریــس روی صحنه 
می رود. کنســرت «ســیمرغ» که تاکنــون اجراهای 
فاخــری در ایران و نقاط مختلف دنیا، از جمله هلند 
داشــته، قرار اســت هم زمان با برگزاری جشــنواره 
هنــری پارســی زبانان اروپا به مدت ســه شــب در 
پاریس اجرا شــود. این اثر حمید متبسم با همراهی 
همایون شــجریان در پاریس اجرا می شود. کنسرت 
«سیمرغ» در زمره یکی از برجسته ترین آثار موسیقی 
ســنتی ایران قــرار دارد. با توجه به هــدف برگزاری 
جشنواره هنری پارسی زبانان اروپا که ارتقا و حمایت 
از زبان و ادبیات پارســی در میان فارسی زبانان ایران، 
افغانســتان و تاجیکستان اســت، برگزارکنندگان این 
جشنواره تصمیم گرفتند این کنسرت را که قطعاتش 
برگرفته از شــاهنامه فردوسی است، بار دیگر در این 
رویــداد هنری روی صحنه بیاورند.  در این کنســرت 
اشعار فردوسی بر اساس داستان زال در دستگاه های 
چهارگاه، همایون، اصفهان، ماهور و نوا اجرا خواهد 
شــد. نخستین جشــنواره هنری پارســی زبانان اروپا، 

ژانویه ۲۰۱۸ در پاریس برگزار می شود.

مرضیه برومند «پرواز ۷۴۵» را 
افتتاح می کند

از  � مرضیــه برومند به همــراه جمعی  گروه هنر: 
زنان ســینماگر در مراسم افتتاحیه نمایش عروسکی 
«پــرواز ۷۴۵» بــه نویســندگی و کارگردانی مرجان 
پورغلامحســین حضور خواهد داشــت.  اجرای این 
نمایش از دوشــنبه ۲۴ مهر در سالن سایه مجموعه 
تئاترشــهر آغــاز می شــود. مرجان پورغلامحســین 
براســاس ایده ای از هادی حجازی فــر، نمایش نامه 
«پرواز ۷۴۵» را به نگارش درآورده. داســتان نمایش 
درباره دختری اســت که پس از ســال ها به کشــور 
خــود بازمی گــردد و در این مدت تمامــی خاطرات 
گذشــته خود را مرور می کند. پورغلامحسین همراه 
۶۰ عروســک در این نمایش بــازی می کند.  تمامی 
واقعــی  مابــازای   «۷۴۵ «پــرواز  شــخصیت های 
دارند و دکور نمایش هم براســاس ســاختمان ها و 
لوکشین های واقعی طراحی و ساخته شده است. این 
نمایش به عنوان تأثیرگذارترین اثر جشــنواره نمایش 
عروسکی برگزیده شد. در جشنواره فجر به دلیل نگاه 
خلاقانــه به دفاع مقدس مورد تقدیــر قرار گرفت و 
در جشــنواره «نوردرزون» هلند به عنوان اثر برگزیده 
جنگی شــناخته شــد.  پیش فــروش بلیت  های این 
نمایش در سایت تیوال آغاز شده است.  این نمایش 
از ۲۴ مهر تا ۲۴ آذر از ســاعت ۲۰ در ســالن ســایه 

مجموعه تئاترشهر روی صحنه می رود.

خبرسازان

سال پانزدهم    شماره 2986 هنریکشنبه   23 مهر 1396

بهناز شــیربانی: شــاید این حجم از پیگیری در مورد 
کمتر ســریالی در رســانه ملی اتفاق افتاده باشــد؛ 
ســریالی که چرایی عدم پخشــش حاشــیه و بحث 

زیادی به دنبال داشته است. 
برای سریالی مثل «ســرزمین کهن» یا نام فعلی 
«ســرزمین مادری» ایــن اتفاق خیلــی دور از ذهن 
نیســت که تعویــق پخشــش علامت ســؤال های 
متعددی به همراه داشته باشد. طبق پیش بینی های 
انجام شده و اعلام دست اندرکاران سریال، «سرزمین 
مــادری» قــرار بود جمعه، ۱۴ مهر، از شــبکه ســه 
ســیما روی آنتن برود، اما پخش نشدن این مجموعه 
در زمان تعیین شــده، باز هم این حاشــیه را پررنگ تر 
کــرد که یقینا این بــار نیز تیغ ممیــزی گریبان گیر این 
مجموعه شــده و قطعا مشکلی پیش آمده که هنوز 
اطلاع رســانی نشــده اســت، اما پیگیری ها از کمال 
تبریزی و دســت اندرکاران ایــن مجموعه حکایت از 
چیزی دیگر داشت و آن مشکلات فنی به وجودآمده 

برای این سریال و تعویق در پخش آن بود. 
کمــال تبریــزی در گفت وگــو بــا ایســنا علــت 
پخش نشدن ســریال «سرزمین مادری» را «مشکلات 
فنی و آماده نشدن تیتراژ» اعلام کرد. تبریزی همچنین 
درباره زمان پخش ســریال «سرزمین مادری» گفت: 
احتمالا این ســریال جمعه آینــده (۲۱ مهر) پخش 
می شــود. ۲۱ مهر آمد و این سریال پخش نشد و بار 

دیگر حواشی قوت گرفت.
 بااین حــال علی اصغر پورمحمدی، مدیر شــبکه 
ســه، در گفت وگو با «شرق» باز هم بر مشکلات فنی 
ســریال تأکید کرد و گفت: «سریال «سرزمین مادری» 
همچنان با مشــکلات فنی مواجه است که قطعا تا 
هفت، هشــت روز دیگر برطرف خواهد شد و قطعا 

این هفته یا هفته آینده از شــبکه ســه سیما پخش 
خواهد شــد و جز این موضوع مشــکل دیگری برای 

پخش این مجموعه وجود ندارد».
او در ادامه در پاســخ به این پرسش که آیا هنوز 
هم مشــکلاتی از جمله ممیزی در مورد این سریال 
وجود دارد یا خیر؟ افزود: «این ســریال برای پخش 
با هیچ مشــکل ممیزی اي روبه رو نیســت و نظارت 
روی مجموعه پیش از این در زمان تولید انجام شده 
است و دلیل عدم پخش مجموعه مشکل ممیزی یا 

سانسور نیست».
«ســرزمین کهن» بــه بررســی وقایع سیاســی، 
تاریخی و اجتماعی ایران از ســال ۱۳۲۰ خورشیدی 
تا انقلاب ۱۳۵۷، در بســتر زندگی یک پســر نوجوان 
می پردازد. این سریال، ســوم بهمن ۱۳۹۲ روی آنتن 
رفــت، اما پس از پخش چهار قســمت، با موجی از 
اعتراض ها مواجه شد که در نهایت صداوسیما را به 
توقف پخش مجاب کرد. قرار بود این ســریال پس از 
اصلاحات انجام شده، از ۱۴ مهر از شبکه سه سیما با 
نام جدید «ســرزمین مادری» پخش شود که تا امروز 
پخش آن به تعویق افتاده اســت. از جمله بازیگران 
این مجموعه می توان بــه نیکی کریمی، محمدرضا 
فروتــن، حســن پورشــیرازی، فرشــته صدرعرفایی، 
جعفر دهقــان، امیر آقایی، شــبنم قلی خانی، الهام 
حمیدی، ثریا قاسمی، علی شــادمان، پژمان بازغی، 
هنگامه قاضیانــی، میترا حجار، پرویز پورحســینی، 
حســین محجوب، بیتا فرهی، هومن سیدی، مهرداد 
ضیایی، لیلا زارع، آشا محرابی، محسن تنابنده، جواد 
عزتی، رســول نقوی، شــیوا بلوچی، متین حیدرنیا، 
امین رحیمی، درشن سینک، بهرام کمیجانی، فریبرز 

گرم رودی و... اشاره کرد. 

گــروه هنر: فیلم «آنســوی ابرها»، جدیدترین ســاخته 
مجید مجیــدی، ۲۱ مهر، در بخش رقابتی جشــنواره 
فیلــم لندن اولین نمایش جهانی خــود را تجربه کرد. 
«آنســوی ابرها» که نماینده ســینمای ایران در بخش 
رقابتی جشــنواره فیلم لندن اســت، ۱۳ و ۱۴ اکتبر (۲۱ 
و ۲۲ مهــر) در جریان این رویداد ســینمایی با حضور 
بازیگران اصلی و مجیــد مجیدی نمایش های ویژه ای 

را پشت سر می گذارد. 
مجید مجیدی درباره اولین نمایش فیلم جدیدش،  
گفــت: این اولین فیلم بلندی اســت کــه در خارج از 
کشــورم، ایــران، ســاخته ام؛ تجربه ای که ســال ها در 
انتظــار رخ دادن آن بــودم. «آنســوی ابرهــا» دنباله 
اعتقادات سینمایی من اســت که ریشه در ارزش های 
انســانی، عشق، دوســتی و روابط خانوادگی دارد. این 
فیلم همچون «بچه های آســمان» داستان یک برادر و 
خواهر اســت، با این تفاوت که آنها بزرگ شــده اند و با 
کشمکش های بزرگ تری در شهر شلوغ بمبئی روبه رو 
هســتند.  نشریه ســینمایی اســکرین دیلی در مطلبی 
درباره این فیلم نوشــت: «آنســوی ابرها» اولین فیلم 
خارجی است که مجید مجیدی، کارگردان نامزد اسکار 
ایرانی، در هند ساخته است؛ ملودرامی که داستان آن 
در مناطق فقیرنشــین بمبئی رقم می خورد و داســتان 
آن درباره دو شــخصیت اصلی است؛ برادری خلافکار 
و خواهــری که از خود در برابــر تجاوز دفاع کرده و به 
این جرم در زندان به ســر می بــرد. از آنجا که این فیلم 
صدای افراد بی صدا و کســانی اســت که به سبب فقر 
درگیر بی عدالتی در جامعه هند هســتند، شــاید بتوان 
از ایــن موضوع چشم پوشــی کرد که فیلــم در برخی 
مواقــع نکات موردنظر خود را بیش از حد تندوشــدید 

بیان می کند. 

همچنین «ورایتی» درباره «آنســوي ابرها» نوشت: 
««پشــت ابرهــا» ملودرامــي اجتماعــی اســت که 
کارگــردان انسان دوســت و کهنه کار ایرانــی را به قعر 
فقر و زاغه هــای بمبئی برده؛ این بار امــا با کمی بوی 
بالیــوودی». به اعتقاد نویســنده این نشــریه، هرچند 
شــباهت نام فیلم با فیلــم ۱۹۹۵ آنتونیونی و وندرس 
ممکن است باعث گیج شدن شود، اما فیلم مجیدی در 
جهان و فضای کامــلا متفاوتی خود را روایت می کند. 
مجیــدی ســال ۲۰۱۵ فیلم «محمد رســول االله» را به 
نمایش درآورد، اما در «پشــت ابرهــا» در ادامه  تغییر 
جهان حاکم بر فیلم، به فضای خودمانی و زمینی تری 
برمی گردد که در فیلم هایی مانند «باران» و «بچه های 

آسمان» به خوبی به کمکش آمده بود...».
مجیدی کــه این فیلم را در هند ســاخته، آن را در 
شــصت ویکمین جشــنواره فیلم لنــدن رونمایی کرد. 
نکته قابل توجه در نخســتین اکران این فیلم سینمایی 
در جشــنواره فیلم لندن، حضور پروفسور سمیعی در 
کنار مجید مجیدی و عوامل فیلم «پشــت ابرها» بود. 
شنیده ها حاکی از آن است که این فیلم سینمایی اواخر 

پاییز در ایران اکران می شود. 
امسال علاوه بر «آنســوی ابرها»، فیلم  «اسرافیل»، 

ساخته آیدا پناهنده، نیز در این جشنواره حضور دارد. 
«اســرافیل» درامــی دربــاره چالش هــا، نیازهای 
عاطفی و روابط انسانی است که فیلم نامه آن از سوی 
ارسلان امیری و آیدا پناهنده به نگارش درآمده است. 

 گفتنــی اســت «روتــوش»، بــه کارگردانــی کاوه 
مظاهــری، فیلم کوتاه «وقت ناهار»، ســاخته علیرضا 
قاسمی و «۲۴ فریم»، آخرین ساخته عباس کیارستمی، 
نیز در جشــنواره لندن حضور دارند.  شــصت ویکمین 
جشنواره فیلم لندن تا ۱۵ اکتبر (۲۳ مهرماه) برپاست. 

علی اصغر پورمحمدی در پاسخ به «شرق»
«سرزمین مادرى» مشکل ممیزى ندارد

بازتاب جهاني اکران «آنسوي ابرها» در لندن
«مجیدي» به زمین برگشت

رضا آشــفته: نمایش «بــوی خواب» بــه کارگردانی 
ســهراب ســلیمی و نویســندگی محمد چرمشیر که 
بازخوانی نمایش نامه «آرامش از نوعی دیگر» نوشته 
تام استوپارد و ترجمه هوشنگ حسامی است از هفته 
اول آبان هر شب در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر 

روی صحنه می رود. 
در این نمایش مســعود دلخواه، شــهره سلطانی 
و قاســم زارع بــه ایفای نقــش می پردازند. همچنین 
طراحی لباس این نمایش برعهده ادنا زینلیان اســت 
و رضا مهــدی زاده طراحی صحنــه و ابراهیم اثباتی 
آهنگ ساز این نمایش هستند. گروهش حرفه ای است 
و او خــود را متعهد کرده که هیچ یــک از این عوامل 
به لحــاظ مالی دچار رنجش نشــوند؛ چــون اینها را 
همــکاران دیروز خود می داند که اینک در کنارش قرار 

گرفته اند. 
  شنیده ها دال بر این است که در آستانه اجرای  �

نمایش بوی خواب دچار مشــکل مالی شــده اید، 
مسئله تان چیست؟ 

واقعیــت این اســت که دو هفته بــه زمان اجرای 
این نمایش باقی  مانده و شــرایطی که طراح صحنه، 
لباس و آهنگ ســاز و بســیاری دیگر از امکانات لازم و 
آکسسوار نیازمند به کمک هزینه اولیه دارد، می پذیرم 
کــه تعهدات مرکــز هنرهای نمایشــی همچنان دارد 
روزافــزون می شــود و می فهمم که بودجه ها بســیار 
بســیار کم اســت. در زمینه کارهای فرهنگی و به ویژه 
تئاتــر، برای اینکه این بحث طولانی شــده اســت، در 
نهایت وقتی کاری در یک مجموعه دولتی قرار اســت 
اجرا بشــود، قطعا باید پیش بینی شده باشد که نسبت 
به زمانی که در نظر گرفته شــده، کمک هزینه اولیه ای 
برای آن باید در نظر گرفته بشــود. مــن تا این لحظه، 
دســت به دامان آقای امرآبادی مدیر تیوال شــدم که 
به عنوان قرض از ایشان پولی را گرفته و به دوستانم در 
امور صحنه، لباس، آکسســوار، موسیقی و... پرداخت 

کنم. 
  حالا ایــن رقم اولیــه چقدر اســت و چرا در  �

اختیارتان قرار نگرفته؟ 
۱۰  میلیون تومــان... اینها برای بخش فنی صحنه 
لازم اســت و عوامل فنی ســخت تحت فشار صحنه 
و بــرای ساخت وســاز دکــور و دوخــت و دوز لباس و 
آهنگ سازی و اصلاح آن در استودیو و مانند اینها باید 
به موقع انجام بشــود. من بر حســب یک اصولی که 
باید انجام بشــود و نشد باید سکته می کردم؛ چون زیر 
فشار بودم و حالا توانسته ام با رایزنی خودم این پول را 
از این شــخص محترم قرض بگیرم. برای اینکه آبرویم 
در خطر اســت و بیشــتر از این نمی توانم تحت فشار 
همکارانم باشد. شــخص کارگردان مسئولیت دارد و 

باید در قبال مخاطب پاســخ گو باشد و حداقل باید ۸۰ 
تا ۹۰ درصد کارم معطوف به این جلب توجه بشود و 
به جنبه های کیفی و زیبایی کارم مشــغول باشم؛ الان 
برعکس شده و بیشــتر وقتم معطوف به این حواشی 

شده است. 
  آیا قبل از بحث خصوصی شــدن حمایت های  �

مــادی و معنوی از جانب بخش دولتی طبق روالی 
پیش می رفت یا آن موقع هم این مشکلات بود؟ 

در آخرین پــروژه ام، «عشــق لرزه»، قــراردادی با 
من بســته شد و درســت بلافاصله با شــروع نمایش 
اولین کمک هزینه را برای راه انــدازی همین نیازهای 
اولیــه بخش فنی به ما دادنــد و حتی تا حدودی من 
توانســتم پیش پرداخت کمی را بــه بازیگرها بپردازم 
و آنها را نســبت به قراردادی کــه با من دارند، متعهد 
کنم. پیشنیه من در هر کاری با قرارداد بوده و در هیچ 
کاری پیش نیامده که یک نفر بگوید ســلیمی دیناری 
را جابه جا کرده اســت و همه چیز طبق قرارداد پیش 
رفته؛ ولی الان کف و سقفی برای بستن قرارداد پیش 

رویم نیست. 
  شما به دعوت تئاتر شهر و مرکز آمده اید؟  �

بله. 
  این دعوت چگونه انجام شده است؟  �

 ســال ۸۹ نمایش نامــه «جنایت در تئاتــر بلوار» 
(فردیــک در تئاتر بلوار) نوشــته ایمانوئل اشــمیت و 
ترجمــه هایده حائــری را به مرکز ارائــه کردم که در 

زمان پارسایی قرار بود خرداد ماه همان سال در سالن 
اصلی تئاتر شــهر اجرا بشود اما بعد او رفت و حسین 
مسافرآســتانه آمد که گفت بگذار برنامــه ام را ببینم 
و بعــد به خانــم مقتدی واگذار شــد و او هم در تئاتر 
شهر شورایی تشکیل داد که گفتند، این کار را بگذاریم 
کنــار و من در کل گفتم دیگــر کار نمی کنم. امروز هم 
همین نمایش نامه را پیشنهاد کردم اما گفتند این متن 
هزینه بر اســت و بعد به بوی خواب رسیدیم استقبال 
کردند و خشــنود بودند که کار بکنــم ولی ظاهرا آمار 
مطرح اســت تا کیفیت و حداقل نگاه من به مســئله 

این است. 
  در بخش خصوصی هم در این چند ســال کار  �

کرده اید. برداشت تان از این وضعیت چیست ؛ آیا 
نظر و خواست کارگردان و گروه برآورده می شود؟ 

مــن در این فاصله دو پــروژه را کار کردم. یکی به 
نام اریحا در قم برای مؤسســه فرهنگی که از مرحله 
آموزش تا تمرین و بعد اجرا بود که این مؤسسه نه تنها 
تعهداتــش را انجام نداد بلکــه یک مقدار بی اخلاقی 
هــم کرد و اگر مرکز و آقای شــفیعی آن حداقل را به 
من نمی دادنــد، حتما درباره تعهداتــم به همکارانم 
بی اعتبــار می شــدم. همچنین یک پروژه هــم به نام 
وانیــک در تالار بــاران تجربه کردم که متأســفانه این 
هم به لحاظ اقتصادی شکســت خورد و اگر باز کمک 
شــفیعی نبود، حتما باز هم در بین دوستانم بی اعتبار 
می شــدم. درحالی کــه ما فقــط یک اندوختــه اندک 

از محــل فروش داشــتیم و این در حالی اســت که با 
تهیه کننده کار یک قرارداد داشتیم. 

  یعنی به آن قرارداد عمل نشد؟  �
نه! 
  با توجه بــه آن اتفاقات با چــه انتظاراتی به  �

سمت تئاتر دولتی آمده اید؟ 
شــرح وظایــف تئاتــر دولتی مشــخص اســت یا 
ایــن  در  و  اســت  کارش حمایت کــردن  نهایــت  در 
حمایت کــردن، بهتریــن کارهای دنیا نیز همیشــه در 
همین تئاترهای دولتی رقم می خورد. نمونه ســازی ها 
براســاس آن پیشــنهادهایی اســت که هنرمندان به 
تئاترهــای دولتی می دهند و در رونــد تولیدات هنری 
بسیار تأثیرگذار هستند و فرهنگ سازی می کنند. اما در 
ایران در عمل این قضیه دارد به مرور کم رنگ می شود. 
مســئولیت های دولتی کم و کمتر و رقم های حمایتی 
بســیار ناچیز می شــود و بعد هم آنچه باقی می ماند 
به واقع شــرایط تکثیرشــدن مطرح اســت تــا اینکه 
تأثیرگذاری به لحاظ محتوا، شــکل و آن نمونه سازی 
مطرح باشد. تئاتر دولتی گاهی از گروه هایی به صورت 
تعریف شــده حمایت می کند و باید همه نیازهایشــان 
برآورده شــود و کارگردان باید بــا حفظ امنیت بیاید و 
فقط کارش را انجام دهد. تا این لحظه نمونه ای وجود 
ندارد و نمی دانم بازیگرانم بنابر چه قراردادی نســبت 
به من متعهد شــده اند و الان همه این دوستان اخلاقا 
در کنارم قرار گرفته اند. این تعریف خدشــه دار شده و 

تیپ های قرارداد از بین رفته است. 
  در کانادا هم امســال تجربه ای داشــته اید، در  �

آنجا دولت چگونــه حضوری در انجــام هر تئاتر 
دارد؟ 

پیش از نوروز دو دوســتم که مقیم بریتیش کلمبیا 
هســتند، از من دعوت کردند ضمن رفتن به آنجا برای 
دیدن پســرم، کاری هم انجام دهم. این دعوت صوری 
نبــود بلکه بنابر شــناختی که از آنجا داشــتند، آن را 
انجام دادند و در ماهی کــه در اختیار آنها بودم، قرار 
شــد نمایش نامه خلوتگاه نوشــته محمد چرمشیر را 
انجام دهیم که در ســال ۷۴ نوشته شــده که تاکنون 
چاپ و اجرا نشــده بود. وقتی وارد شدم، محل تمرین 
و اجرایم مشخص بود، مبلغی که باید می پرداختند و 
جای اسکان و پذیرایی مشخص بود و هیچ دغدغه ای 
جز کارکردن نداشــتم که اتفاقا در یک تئاتر دولتی به 
نام سنتیال وســت ونکوور اجرا شــد. امکانات ســالن 
در حد یکــی از بالقوه ترین ســالن های آنجــا بود. در 
آنجا همه چیز تعریف شــده اســت و بعد از انجام کار 
دســتمزدم را در پاکت گذاشــتند و برای خوش آمدن 
از ایــن کار، میهمانــی اي برگزار نشــد و به همین دلیل 

اسفندماه برای پروژه دیگری نیز دعوت شده ام. 

گفت وگو با سهراب سلیمی، کارگردان

 آبرویم در خطر است
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